
 مى گویند جنس غمت فرق مى کند
 و من فکر مى کنم مبتلا شدگان به
 غمِ تو، در عینیتى از عشق زندگى

مى کنند.
مى شدگانت  مبتلا  به  را  عشق  تو 

 چشانى و چه طعمى دارد...
از که  شرابى  جامِ  از   نوشیدن 

 دستانِ تو جارى باشد.
از ندارى،  باور  اگر  را  هایم   حرف 
 زائرانِ در جاده بپرس! آن ها طعم

 عشق را خوب فهمیده اند!
 آن زمانى که بارها و بارها

به شوق وصل شش گوشه ات
 عمودها را پیموده و قدم قدم به تو

نزدیک تر شده اند.

مى بهتر  را  بیت  این  معنى  حالا 
  فهمم که مى گفت:

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهى
 زد قدم،

 سرزنش ها گر کُند خار مغیلان غم
مخور ...

 غم مخور!
.
.

این و  گشاست  راه  اما   عشقت 
 سرآغازِ عاشق شدنیست که آدم را

کور و کر نمى کند...
 چه بسیارند

و شدند  عاشقت  که  هایى   آن 
مرضیه راضیه  ربک  الى   ارجعى 

شدند...

السلام علیک یا سفینۀ النجاه
مهرانه دارابى
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مردانگى، و  کمال  هاى  نمونه  بارزترین  از   یکى 
سید فضیلتِ  با  فرزند  اکبر»،   على   «حضرت 
درس او  از  که  است  سزاوار  است.   الشهدا(ع) 
و بیاموزیم  ادب  و  ایمان  و  مقاومت  و   جوانمردى 
 نسلى را تربیت کنیم که پویاى راه نورانى آن شهید

باشد.
از خوبى ها و اکبر (ع)، مجموعه اى   حضرت على 
 فضیلت ها و نمونه اى روشن از فضایل عترت پاك
و رشید  جوانى  اکبر،  على  حضرت  بود.   پیامبر 
و گفتار  و  بود  و خوش سخن   شجاع، خوش سیما 
مى خدا(ص)  پیامبر  یاد  به  را  همه   حرکاتش، 

انداخت.
در را  فداکارى  و  جانبازى  اکبر(ع)،  على   حضرت 
 کربلا به اوج رساند و حمایت از حجّت الهى و امام
همه براى  و  داد  انجام  خوبى  به  را  خویش   زمان 
 جوانان در طول تاریخ، یک الگوى ایمان و جهاد و

مبارزه و شهادت باقى ماند.
 خوب است که ما هم در زمینه تربیت فرزندانمان از
 روش هاى امامان معصوم از جمله امام حسین(ع)
امام حسین(ع) فرزندى را  استفاده کنیم؛ چرا که 

تربیت کرد که جان خود را در راه دین فداکرد.

در راه خدا ذبیح دین گردید
بر حلقه ي عاشقان نگین گردید

داغش کمر حسین را بشکست
با خون سرش حناي خونین بست

دیباچه ي داستان حق، اکبر
قربانی آستان حق، اکبر

 شجاعت در میدان نبرد، شجاعت در مبارزه با نفس
زندگى، مشکلات  بر  غلبه  در  شجاعت   اماره، 
شجاعت و  اخلاقى  رذائل  با  مبارزه  در   شجاعت 
تا دهیم  آموزش  خود  فرزندان  به  باید  را   عقلى 

بتوانیم نسلى فداکار و شجاع تربیت کنیم.
فاطمه باشتمن
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مشقِ جوانی



بود، عباس  نام  هم  شود  مى  فقط   ادب، 
سقا نه...

زهرا فلاحزاده
آموزش ابتدایى
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به نام خدایی که صبر را آفرید

گاهى و  شکنند  مى  مصائب  از  ها   کوه 
 شاید آسمان هم از حجم اندوه کمر خم

کند،
 اما من از کودکى بانویى را مى شناسم که
تر قوى  بسیار  آسمان  و  دریا  و  کوه   از 

است.
زینب کبرى(س) نماد صبر جمیل است.

امام شهادت   تا  نبى  دادن  دست  از   از، 
 حسین، همه ى این ها را با چشم دید و با

صبر، داغ شان را بر جان کشید.
در برابر ناملایمات، کنترل نفس داشت.

و نهراسید  دشمن  از  هم  یکبار   حتى 
ضعفى نشان نداد

 و اینگونه عزت و کرامت خاندان خویش
را حفظ کرد.

گفت: زینب  حضرت  به  زیاد  ابن   روزى 
 خدا شما را رسوا کرد و کشت و دروغتان

را آشکار ساخت.
 

باسربلندى جواب داد:
«مَا رَایتُ الاَِّ جمیلا»

«من چیزى جز زیبایى نمى بینم»

زینب صبورى  به  هیچگاه   تاریخ 
کبرى(س)ندیده است...

نام ام  شاید هروقت کلمه صبر مى آید، 
مصائب به ذهنمان مى آید...

راه ادامه دهنده  که  توفیق دهد   خداوند 
این بانوى بزرگوار باشیم.

باتشکر: زینب بادپا
ورودى 99

حیوان که  دیدم  بقا  راز  برنامه  در   امروز 
توانست مى  که  آن  وجود  با  اى   درنده 
 نوزاد کوچکى را بدرد و بخورد، ولى این

کار را نکرد و از او مراقبت هم کرد...
 در تعجبم از حرمله!!!

نیز درنده  حیوان  یک  از  شود  مى   مگر 
 سنگدل تر بود؟

دستان و  نازك  گلوى  از  شود  مى   مگر 
 کوچک طفلى شیرخوار چشم فرو بست؟
براى را  شعبه  سه  تیرى  شود  مى   مگر 

حنجرى بى دفاع نشانه گرفت؟
 امام حسین (ع) در روز عاشورا جواب این

سوالاتم را داده است:
 فَقَدْ مُلِئَتْ بطُُونکُُمْ  مِنَ  الحَْرَامِ  وَ طُبِعَ عَلَى

قُلُوبکُِمْ
 زیرا شکم  هاى شما از حرام انباشته شده

و قلب هاى شما مُهر خورده است.
از را  انسان  چگونه  حرام!  مال  از   امان 
 حیوانى درنده پست تر مى کند و انقدر تو
 را ظالم مى کند که مظلومیت على اصغر
پر را  آنچنان گوش هایت  بینى...  نمى   را 
 مى کند که صداى گریه هیچ مظلومى را
 نمى شنوى و چنان قلبت را سیاه مى کند
 که به جز منافع خویش، به هیچ چیز نمى

 اندیشى...
پروردگارا ما را از شر مال حرام حفظ کن.

فاطمه برزگر بفروئى
آموزش ابتدایى
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 بى شک به این زمان اگر کسى نام و رسم
 و صیت تو را داشت، در کنار نامش ادب

 نمى آمد.
 البته بگویم که این در ذهن خرد من ناباور
والاترین ماه  شود  مى  مگر  آخر   است؛ 
 عشیره بود، در سخت ترین هماوردها یل
 میدان بود و عنف و گرد و ارجى داشت و

عجب به کار نگرفت.
به جاى آورده اى یل   واالله که حق ادب 

فاطمه.
گفتم فاطمه...

افتادم. عجب حرفى شد؛ به یاد مادرت    
 آخر تو همین که فرزند آن مادرى، یعنى

نصف راه ادب را رفته اى.
  راستش باور نکردنى بود برایم، چون در
 عرف ما، بنده زادگان بر نمرق رعیت تکیه
و کشند  خونین  دورق  در  دست  و   زده 
 دست آخر آروغ زنند... نه که لب تشنه بر

فرات تکیه زنند و لبى تر نکنند!
چنین با  را  شما  که  دهانى  بر  خاك    

 سرگران هایى قیاس کند!
 ولى خوب حق دهید که در زمانه اى که
 احترام در ثغر بد دهنان مى گردد، چنین
 گوش به فرمان ولى بودن و آب به دهان

نبردن، حیرت آور باشد.
 مرحبا بر پدرت که تو را عباس نام نهاد...
مرحبا به مادرت که تو را ادیب بار آورد...

مرحبا!
 حقا که حتى نامت بر جان سفاکان صیحه

میزند.
معرکه در  اندیشم،  مى  که  حالا   راستش 
بدون ولى  خوب  صفات  تمام  با   جهان 

 سقای آب و ادب

 و اصبر علي حکم ربک

 بالاتر از ملائک یا پست
 تر از حیوان؟



به بست  اصحابش  و  حسین(ع)  امام  روى  به  را   راه 
 گمان اینکه امام را بدون حرف و حدیثى به محضر ابن

زیاد ببرد!
اما قصد داشت بود  آمده  نفره  هزار  لشکرى چند   با 
 بدون لشکرکشى و محترمانه، امام زمانش را به بیعت

بخواند...
امام نپذیرفت.

دستور جنگ صادر شد.
 عشقى کنج قلبش جا خوش کرده بود و اجازه نمى
با پس  برخیزد؛  پیامبر  بیت  اهل  با  جنگ  به   داد 
عمر به  را  کار  ى  بقیه  و  کرد  اتمام حجت   لشکریان 

سعد سپرد!
 جانش به لرزه افتاده بود و شرمسار و سر به زیر، به

سمت خیمه ى حسین(ع) روانه شد...
آقاجان! اشتباه کردم، پشیمانم.

مرا مى پذیرى؟
 و کشتى نجات که پشیمانى قلبى او را در چشمانش
راه خود  یاران  جمع  به  و  پذیرفت  را  اش  توبه   دید، 

داد...
 حر به درخواست خودش اولین نفر به میدان معرکه
یارى براى  و  حسین  طرف  از  اینبار   رفت...اما 

حسین(ع)...
پر پر شد و عاقبت بخیر!

اما ما که مدام از حر دم میزنیم و توبه اش!
 وسط معرکه ى گناهانمان اسیر شده ایم و فریاد رسى

نیست جز حسین(ع)...
 توبه هایمان توبه نیست و باز هم تنها کشتى نجات
حسین است که ما را به مقصد امن الهى مى رساند...

آقاجان!
 اسیر نفس سرکشمان هستیم و توبه هامان زبانیست،

اما به لطف شما ایمان داریم...
ردمان نکن.
فاضله نورى
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